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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۸۱

 از جان خیابان تا جان شهر

 درباره اقدامات شــهرداری تهران 
درباره قطــع درختان برخی خیابان ها 
مانند خیابان فلســطین دو زاویه نگاه 
وجــود دارد: نخســت اینکــه حذف 
بی دلیل هــر درخت زنده و ســالم از 
شــهر یک اقدام غیرقابل قبول است. 
روشــن است که شــهرداری منفعتی 
در قطع درختان ســالم ندارد؛ ازاین رو 
بایــد اطلاعــات دقیق دربــاره چرایی 
قطــع برخی درختان به دســت آورد. 
ایــن احتمــال مــی رود کــه بیماری 
برخــی درختــان عامــل قطــع آنان 
اســت کمااینکه ســازمان فضای سبز 
شهرداری تهران بر چنین روایتی تأکید 

کرده است.
نگاه دوم این اســت که باید درباره 
شــهر و خیابان هــای آن حساســیت 
داشته باشــیم، چراکه خاطره جمعی 
جامعــه، در شــهر و خیابان هــای آن 
شــکل می گیرد. وجود و قوام جامعه 
وابسته به برقراری این خاطرات است؛ 
زیرا زندگی ذهنی و تاریخی جامعه را 

رقم می زند.
در میان فضاهای شــهری، خیابان 
به  عنوان یکــی از مهم ترین اندام های 
شــهر نقش ویــژه ای در تولید خاطره 
جمعــی دارد، چــون بیشــتر زندگی 
جمعی انســان ها در فضاهای بیرونی 

رخ می دهد.
پراکندگــی خیابان هــا در مناطــق 
مرفه نشین  و  متوسط نشین  فقیرنشین، 
اســت. همچنیــن خیابان هایی وجود 
دارند که رخدادهــای مهمی در آنها 
رخ داده اســت. طبقه بندی خیابان ها 
اجتماعی،  مختلــف  معیارهــای  بــا 
کارکردی، تاریخی، اقتصادی، رویدادی 

انجام می شود.
وقتــی مدیریــت شــهری تصمیم 
می گیرد در شــهر از خاطرات جمعی 
صیانــت کنــد و در عیــن حــال بــا 
روبه روســت،  منابع هم  محدودیــت 
طبیعی است که باید در جایی مداخله 
کند که بیشــترین دستاورد را در حفظ 

خاطرات جمعی داشته است.
بــا چنین معیــاری ما بایــد ببینیم 
خیابان فلسطین به عنوان یک خیابان 
درجه اول در تهران شــناخته می شود 
که ما باید در وهله نخســت به سراغ 

آن برویم یا خیر؟
ارزیابــی نقــش شــهری خیابــان 
فلســطین از جمله نقــش خاطره ای، 
رویدادی و اقتصادی آن نشان می دهد 
که این خیابان جزء فضاهای میانی به 
پایین است. البته این خیابان یک جنبه 
ویژه از حیث پوشــش گیاهی دارد که 
به آن اعتبار خاصی بخشــیده اســت. 
بــا این شــرایط اگر هدف مــا افزایش 
خاطرات جمعی و حمایت از آن باشد، 
فــارغ از خیابان فلســطین، می توانیم 
رویدادهای  که  کنیم  پیدا  خیابان هایی 

بیشتری در آنها رخ داده باشد.
برای تعیین اولویت یک مکان برای 
پرداختن به منظر شهری آن، باید وزن 
ادراکــی آن در جامعه و تاریخ شــهر 
را ملاک قرار دهیــم. در تهران خیابان 
انقلاب را داریم کــه اصلی ترین معبر 
شــهر تهــران و در واقع جــان تهران 
اســت. ما منطقه تاریخــی تهران در 
اطراف بازار را داریم که جان اقتصادی 
و میراثی شهر است و بخش بزرگی از 

مردم را میزبانی می کنند.
اگــر بخواهیــم ســراغ حفاظت و 
مدیریــت منظر شــهری برویــم، باید 
تصمیم گیــری   و  تشــخیص  معیــار 
مجموعــه معیارهــای همه شــمول 
باشــد. باید از اینکه این دغدغه به یک 
بــا مخاطب خاص  اقدام احساســی 
یــا اجتماعی تبدیل شــود،  اقتصادی 

پرهیز کنیم.

استنادی به نقش چنار در درام شهری تهران
قصه  چندمین چنار

بــدون هیچ تردیدی، وقتی قرار شــد درباره خیابــان ولیعصر، در قامت 
روایت خانــه این خیابان کار کنم، نخســتین تصویری که در ذهنم نقش 
بســت، همان چنارهای درهم تنیده ای بود که از چهــارراه پارک وی تا تجریش 
کشــیده شده اند. تصویری که در تمام نوشته هایم، این خیابان را به نام «خیابان 

طولانی و پر درخت پایتخت» شهره کرده است.
تصویری که اگر این خیابان را واجد نقش خیابان بودگی برای شهریت تهران 

کرده ، وجود منظر تاریخی-فرهنگی است که از همین چنار ها آغاز می شود.
این تصویر چنارهای درهم تنیده از کودکی من در اصفهان آغاز شــده است 
و مــن را به یاد خیابان عباس آباد اصفهان می اندازد؛ جایی که نشــانه های باغ 
عباس آبــاد، فقط در نامش باقی مانده بــود و درختان درهم تنیده  که به قاعده 

همین خیابان طولانی و پر درخت پایتخت  است.
همان جا دریافتم که تصویــر ذهنی این خیابان و حتی تصویر ذهنی تهران، 

بدون چنار معنا ندارد.
وقتــی روی روایت های خیابان کار می کردم، تنها داســتان مســتند درباره 
چنارهــای خیابان طولانــی و پر درخت پایتخت، روایت عبداالله مســتوفی بود؛ 
درباره نوع کاشت، فاصله گذاری و حضورشان. بعدها، زمانی که برای نمایشگاه 
ساختمان های ساعی فرصت کردم با حسن برمک صحبت کنم، برایم گفت که 
وقتی دبســتانی بوده اند، آنها را برای کاشت چنار به خیابان پهلوی آورده اند تا 

تحقیقا به همان قاعده ای که عبداالله مستوفی گفته بود، چنار بکارند.
در نخســتین روایت پردازی موزه که با افتتاح مــوزه خیابان ولیعصر همراه 
بود، ســند مهمی بر دیوار اتاق معرفی خیابان نصب شــد؛ ســندی مربوط به 
اجاره باغی از محمدتقی باقراُف برای کاشــت چنار و انتقال آن به خیابان های 
پایتخت. این ســند، بهانه ای درســت و مســتند بود برای گفتــن از چنار در این 

خیابان.
در روزهایی که با علیرضا شجاع نوری عزیز درباره ساخت مستندی از خیابان 
طولانی و پر درخت پایتخت، در دوران همه گیری کرونا صحبت می کردیم، او از 
بازی قدیمی تهرانی ها گفت به نام «چندمین چنار» که تقریبا چنین بود: بچه ها 
عــددی را از چنارها انتخاب می کردند -مثلا چنار ۳۵۴- و هر کس باید خودش 
را  با هر وســیله و با شــمارش دقیــق چنارها از جنوب به شــمال، به آن چنار 
می رســاند. آخرین نفر، همه کسانی را که زودتر رســیده بودند، در نزدیک ترین 

مغازه خوراکی فروشی به آن چنار، میهمان می کرد.
برای من که کارم واکاوی روایت ها در نســبت با شــهر و خواناســازی آن از 
سرچشــمه روایت است  و باور دارم که رجوع به فرهنگ و ملموس کردن نقش 
آن بــرای اقدام - نه مداخلــه صرف در هر کالبد و جغرافیــا- با روایت ممکن 
می شــود، همین چند روایت مســتند و مستدل کافی اســت تا بگویم چنار، در 
درام خیابان ولیعصر و حتی درام تهران، «شــخصیت» اســت؛ شــخصیتی با 
«کیستی ای» که از «چیســتی اش» مهم تر است؛ با نقشی روشن و دیالوگ هایی 
دقیق، بجا و رســا. اگر این دیالوگ ها الکن بیان شوند یا شنیده نشوند یا به موقع 
گفته نشــوند، درام تهران لنگ می زند. چه بسا، بی قصه و بی جان شود. و تهران 
بی قصه چه خواهد بود؟ گرچه هنوز بسیاری عمق فاجعه بی قصه شدن جاها 

را باور ندارند.
اهمیت چنار تا آنجاست که در روایت پردازی باغ ها و خیابان ها در نمایشگاه 
آخــر موزه خیابان ولیعصر که توســط عقیل بهرا طراحی شــد، قصه پایتختی 
تهران در دوره قاجار  از «چنار ســوخته ســعدآباد ورامین» آغاز می شود. چنار، 

نقطه عزیمت پایتختی ایران تا امروز بوده است.
چنار در فرهنگ ایرانی، چیزی فراتر از یک گونه گیاهی اســت؛ هم پای سرو، 
از تجربه زیســته و قدمت زندگی ســخن می گوید. شاخص ترین نماد آن، «چنار 
اســکو» در سبزه میدان اسکو است که هزار و ۲۰۰ ســال است ایستاده و در کار 

اهلیت بخشی به مردم اسکو است؛ معیاری زنده برای « اسکویی بودن».
بسیاری از چنارها در کار خواناسازی عمارت های مهم نقش داشته اند و این 
چنار هــا بوده اند که فضا را به مکان و جا و قصــه تبدیل کرده اند. یکی از آنها، 
چنار بقعه شــیخ عبدالصمد نطنز است که حضورش در معنا بخشیدن و تبدیل 

آن عمارت به مکانی پرقصه، نقشی کلیدی دارد.
 امروز نیز می توان دید که تقریبا هر یک از ۱۳ محله ای که پیوندی با خیابان 
ولیعصر دارند، با چنارهایی شاخص شناخته و معرفی می شوند؛ گویی هر کدام 
از ایــن چنارها در ورودی محله، یگانه اند در خواناســازی و تمایز بخشــیدن به 

هویت هر محله نسبت به دیگر محلات خیابان ولیعصر.
متأسفانه، در تمام مدتی که به خیابان ولیعصر مشغول بوده ام، آنچه دیده 
و شــنیده ام -در دغدغه مندترین صورت- بیشتر معطوف به «چیستی» چنارها 
بوده تا «کیستی»شان. اینکه چنار چیست و چه مراقبتی می خواهد، مهم است؛ 
اما اینکه هر چنار  یکی از «کســان» خیابان و شهر است، داستانی فراتر و ژرف تر 

است.
بســیار طرح های ارتقای کیفیت زیست شهری در شهرها، از  جمله تهران  را 
دیده  و خوانده ام که در همه آنها، وجه ناملموس از زیســت شهری -که گاهی 
یک چنار آن را مجســم می کند- و از خوانش آنچه هست حاصل شده و بدون 
زحمت خودش کیفیتی در حال زندگی است، ایجاد آنچه نیست، نادیده گرفته 

شده است.
و چنار، این شــاخص اهلیت تهرانی بــرای تهرانی بودن در تهران، قصه اش 

را این گونه می آغازد:
ســایه ها آرام بر ســنگفرش خیابان می لغزند  و تنه های کهنسال، پشت به 
پشــت، صف کشیده اند تا چشــم رهگذر را تا دوردســت هدایت کنند. خیابان 
ولیعصــر از همین جا جان می گیــرد؛ از میان چنارهایی که هم نشــانه اند، هم 
حافظــه و هم قاب تصویری که شــهر را به خود می شناســاند. هر چنار، راوی 

خاموشی است که سال هاست به وقت عبور، قصه شهر را گفته است.
اینجا، آغاز روایت نه از تابلوهای رسمی و اسناد اداری، بلکه از صدای برگ 
و ســایه و نور اســت؛ از دیالوگی که میان شهر و مردمش بی وقفه جریان دارد. 
چنار، شخصیت زنده این درام شــهری است؛ با حضورش، تصویر تهران کامل 
می شــود و بدون آن، صحنه نیمه تمام می ماند. خیابان ولیعصر را که بخوانی، 
چنار نخستین واژه اش اســت و سایه آن، نشانه ای که قصه را به راه می اندازد. 
این خط سبز، ستون روایی شهر است؛ پیونددهنده فصل ها، نسل ها و خاطره ها 

و تا این خط برقرار است، قصه تهران ادامه خواهد داشت.

تهران، شــهری که روزی با شبکه قنات های هزارســاله و درختان چنار سرسبز نفس می کشید، 
امروز در محاصره توســعه بی ضابطه شهری و بی مهری مســئولان، در حال خفه شدن است. 
در گفت وگوی علی اعطا با  اســکندر مختاری طالقانی، کارشناس پیش کسوت میراث فرهنگی، 
فاجعه خشکیدن چشمه علی پس از هشت هزار سال، قطع قنات ها توسط خطوط مترو  و مرگ 
تدریجی درختان تاریخی خیابان فلسطین روایت می شود. هشدار او روشن است: «بی توجهی 

به میراث طبیعی، تهران را به شهری بی حافظه و بی نفس تبدیل می کند».
  

 با توجه به مطالبــی که در روزهای اخیر درباره وضعیت درختــان خیابان ولیعصر مطرح   �
کرده اید، امروز می خواهیم   به شــکل وســیع تر درباره میراث طبیعی تهــران  و به  طور خاص، 
وضعیــت قنات ها و همچنین وضعیت درختــان صحبت کرده و موضــوع را از ابعاد مختلف 
بررســی کنیم. موضوع درخت ها در خیابان هایی مثل ولیعصر در سال های اخیر همواره مورد 
توجه بوده، ولی به نظرم اولین بار بود که شــما به همین مســئله وضعیت درختان در خیابان 
فلسطین اشــاره کردید و توجه دادید. این پرسش مطرح اســت که چرا این درخت ها به این 
وضعیت درآمده اند؟ اغلب ریشه هایشان از خاک خارج شده و وضعیت خوبی ندارند. بحث در 
چشم اندازی وسیع تر به موضوع میراث طبیعی ما برمی گردد؛ درخت های چنار تهران، قدمت 
آنها، قنات هایی که اینها را آبیاری می کرد، ســاختار خیابان ها، باغ هایی که وجود داشت و به 
تدریج تفکیک و به پلاک هایی تقسیم شد، ساخت وساز شکل گرفت، تراکم ساخت وسازها بالا 
رفت  و مســائلی از این قبیل. همچنین موضوع تغییرات اقلیمی که به تدریج رخ داده، به علاوه 
برخی عوامل انسانی، عدم رســیدگی و گاهی حتی تخریب عمدی، شاید باعث شده امروز در 
چنین شرایطی قرار بگیریم. اینها بهانه هایی بود که به نظر رسید می تواند محورهای گفت وگوی 

امروز باشد.
خیلی متشکرم از شما که این دغدغه را عمومی تر می کنید. بعضی وقت ها آدم نمی داند 
چه کار کند و کاری از دستش برنمی آید. اولین باری که با این مسئله مواجه شدم، در خیابان 
فلسطین  سر تقاطع انقلاب بود؛ جایی که نهایتا ۶۰ سال خاطره از آن داشتم. یکباره فضا برایم 
بیگانه شد. وقتی محصل بودیم، وقتی به دانشگاه می رفتیم، وقتی درس می خواندیم، وقتی 
درس می دادیم و... اینجا جایی بود که شما دو تونل سبز می دیدید؛ یکی به سمت شمال، یکی 
به سمت جنوب. الان هیچ کدام نیست. من آنجا رسیدم، نگاه کردم و فکر کردم  «چه شد؟»، 
همه آن درخت ها، درختانی که این فضا را عوض می کردند.  با این چیزی که الان هست، این 
ســاختمان ها چقدر زشت اند. چرا هیچ وقت این قدر زشت به نظرم نمی آمدند؟ آنجا صحنه 
عوض شده بود. مکان تغییر نکرده بود، ولی از دید زیبایی شناسی اتفاقی افتاده بود؛ مثل یک 
برهوت. بعد متوجه جنوب خیابان فلسطین شدم. دیدم آنجا وضع درخت ها مثل انسان های 
مجروحی است که هنوز ایستاده اند. این درخت ها را دیدم، هنوز نیفتاده بودند. مثل آدم هایی 
بودند که با جراحت ایستاده اند و ممکن است لحظه بعد بیفتند. درحالی که این کریدور، چون 
خیابان فلسطین تنگ است، درخت ها دست به دست هم داده بودند. آنجا نهر بود. این نهر 
به جای سنگ و این چیزها، با آجر «نره» فرش شده بود. در خیابان سی تیر هم همین طور بود، 
مخصوصا در حد شــمالی اش. بخش هایی مانده بود که با آجرهای ایستاده کار کرده بودند؛ 
که آجر هم برود در عمق و هم کمتر صدمه ببیند. این آجر را با ملات گل می شود کار کرد و 

ماندگار می شود؛ چون در عمق است و خاک آن را نگه می دارد. اما الان دیگر اینها نیست.
اگر بخواهیم این مسئله را در یک چشم انداز وسیع تر میراث طبیعی ببینیم و به آن بپردازیم،   �

چطور می شود موضوع را تحلیل کرد؟
 تهران یک میراث شهری طبیعی دارد؛ یکی شیب زمین است. این  امتیازی برای شهر است 
که شــیب داشته باشد. این امتیاز در خیابان های شمالی-جنوبی بهتر و بیشتر دیده می شود. 
بنابراین خیابان های پر درخت ما شــمالی-جنوبی هستند. خیابان های شرقی-غربی این طور 
نمی توانند باشند. دلیلش حرکت آب است و اینکه شیب در خیابان های شرقی- غربی تهران 
کم اســت. تهران یک امتیاز دیگر هم از قدیم داشته  که چون حوزه آب رسانی اش ارتفاعات 
البرز اســت، آنجا یک ســری مخزن آب وجود دارد. این مخزن های آب را کسانی که با قنات 
آشنایی داشتند، می فهمیدند. از نوع رویش گیاهان در هر منطقه، حتی عمق مادرچاه و عمق 
مخزن را حدس می زدند. افراد متمول اگر می خواســتند سرمایه گذاری کنند، سرمایه گذاری 
اصلی  شان این بود که این آب را بیاورند به یک محل. ثمره  آب آوردن به محل، تولید درخت 
اســت و فضای سبز. این کار  می توانست اقامتگاه، تفرج گاه  و  فضای عمومی ایجاد کند. ولی 
این باغ از آن به بعد دیگر هزینه زیادی نداشت؛ چون برای آبیاری نیازی به پمپاژ نبود. آب از 
همان مسیر پیش بینی شــده می آمد. مثلا مادرچاه  قنات مهرگرد  در مهران بود که راه دوری 
هم نبود تا به شهر بیاورند. این تخصص ها وجود داشت که تشخیص بدهند کجا مخزن آب 
هســت. از این مخزن آب ها را به روش حفر قنات استحصال می کردند و می آوردند. این یک 

فرهنگ بود.
در همین باره، قنات مهرگرد که اشاره داشتید، چه نقشی داشت و چه نوع استفاده ای از آن   �

می شد؟ یا حتی می توان این پرسش را هم مطرح کرد که چه اثری در شیوه زیست ما داشت؟
قنات مهرگرد یک قنات قدیمی اســت. قدمتش حداقل به چند صد ســال پیش می رسد  
و به گمان من، به خاطر اســمش، به پیش از اســلام برمی گردد. این قناتی بوده که روستای 
تهران و باغات تهران را مشــروب می کرده اســت. قنات های دیگر هــم بوده اند؛ قنات حاج 
علیرضا  یا قنات ناصری که مجموعه کاخ های سلطنتی را مشروب می کردند. قنات ها آب های 
متفاوتی داشتند. مثلا آب قنات مهرگرد  قابل آشامیدن بود. در خیابان یارجانی فعلی (سمت 
شرق کاخ شهربانی یا ساختمان وزارت خارجه) پشت جایی که الان بانک سپه هست، قنات 
«آب شاه» بود. الان عکس  گاری هایی هست که از قنات مهرگرد آب برمی داشتند و می بردند 

و می فروختند؛ چون آب قنات هــای دیگر یا به این اندازه تمیز 
نبود، یا ســرد نبود  یا مثلا نمک داشــت، اما قنات مهرگرد آب 
خوبی داشــت. آن طرف تهران، یعنی ســمت شرق هم قنات 

حاج علیرضا آب شیرین و گوارایی داشت و قابل خوردن بود.
به لحاظ فرهنگی، همیشــه گفته می شــود قنات و زندگی با   �

قنات به  طور طبیعی حامل نوعی فرهنگ زیســتی هم بود. این 
موضوع را چطور می توان توضیح داد؟

داشتن قنات در شهر و استفاده از آن، فرهنگ خاص خودش 
را داشــت.  فرض کنید قنات حاج علیرضا، یادم می آید در سال 
۵۳، ۵۴ که ما در دفتر فنی ســازمان حفاظت آثار باســتانی در 
محله سرچشمه بودیم، در کوچه میرزا محمود، همین خانه ای 
که الان ایکوموس در آن مستقر است، در خانه بالایی ما، قنات 
حاج علیرضا آشکار می شــد، بعد دوباره پنهان می شد و وارد 
حیاط شمالی خانه قوام می شــد. سپس از حیاط جنوبی هم 
آشکار و پنهان می شد و به ساختمان های پایین تر می رفت. این 
آب، آب پاکــی بود؛ بو نمی داد و هم بــرای آبیاری و هم برای 

شست وشو قابل استفاده بود.
 الان چه وضعی دارد؟  �

یک زمانی در اواخر دوران پهلوی، معاودین عراقی به ایران 
آمدند. از فرهنگ متفاوتی آمده بودند. کسانی بودند که آنها را 
از عراق اخراج کردند، آمدند در محله ساکن شدند. رفتند کوچه 
مروی و بعد آمدند در اطراف خانه قوام و در محله عودلاجان 
مســتقر شــدند. نوع مواجهه آنها با این آب، اساسا با فرهنگ 

استفاده از قنات سازگار نبود. آب قنات خراب شد.
چرا؟  �

خب، بعضا به انــدازه کافی رعایت نمی کردند. آب پاکیزه نمی ماند؛ چون آن بالا آب یک 
بار آشکار و پنهان می شد، این معاودین تازه وارد به محله، در این آب شست وشو می کردند  و 

حرمت آب را نگه نمی داشتند. آب با کثیفی همراه می شد و دیگر قابل استفاده نبود.
نمی شد به آنها آموزش داد؟  �

موضوعی نبود که بشود آموزش داد که رعایت   شود. این موارد یکی،  دو مورد نبود. ضمن 
اینکه اهمیتش به اندازه امروز نبود؛ چون آب لوله کشی بود و کمبود آب به این صورت نبود. 
یک به هم ریختگی به وجود آمده بود. مثلا فرض کنید در همسایه شمالی ما قبل از این، آقای 
مهدوی زندگی می کرد که امام جماعت مسجد سپهسالار بود. آنها  خانواده   با حساب وکتابی 
بودند. اما برخی کســانی تازه که آمده بودند، اصلا به این چیزها توجه نداشــتند. ما پیش تر 
خیلی از این آب استفاده می کردیم؛ مثلا دست و صورت می شستیم. اما بعدها این آب آلوده 

شده بود.
 این وضع تا چه زمانی ادامه پیدا کرد؟  �

ادامه پیدا کرد. خانه ها خودشان را از قنات محروم کردند. ساخت وسازهای جدید خودشان 
را محروم می کردند. خانه های قدیمی هم خودشــان را محروم کردند. ولی در مواردی مثل 

آبیاری مثلا کاخ گلستان وضع فرق می کرد. اینها داستان دیگری داشت.
خب تأمین آب جایگزین را به چه ترتیبی انجام می دادند؟ صرفا موضوع لوله کشــی مطرح   �

بود یا راه های جایگزین دیگری هم مطرح شده بود؟
 دیگر نیازی نبود. با لوله کشــی دچار یک سرمستی شــدیم. اصلا فکر نمی کردیم که این 
آب لوله کشی گران اســت. هیچ کس تا ۱۰ سال اخیر فکر نمی کرد آب گران است، کم است، 
نمی شــود درخت ها را رها کرد. الان ۱۰، ۱۵ سال است شهرداری منطقه آمده و مثلا در پارک 
بالا، همین خانه قوام الدوله، سر کوچه میرزا محمود وزیر از آب چاه لوله کشی کرده و به خانه 
قوام الدوله می دهد که هر وقت خواستند به درخت ها آب بدهند. یعنی شهرداری هم رفته 

به سمت سیستم های جایگزین.
به نظر شــما در همان مقطع چطور باید عمل می شد؟ الان که از یک فاصله زمانی قضاوت   �

می کنید، فکر می کنید چه باید می شد؟
ما نباید از قنات دســت می کشیدیم. ما نباید بی توجه می شدیم به مسیر قنات ها. در سال 
۱۳۶۵ ما برای تعاونی مسکن کارکنان سازمان حفاظت آثار باستانی، زمینی در پونک گرفتیم 
که برای پرســنل خانه بســازیم. آنجا شهرداری منطقه ۵ از ما تعهد گرفت که سه میله چاه 
قنات ســردار در زمین قرار دارد و باید امکان بازدید داشته باشد. در پروانه هم نوشته بودند. 
حتی شــهرداری ها اداره قنوات داشــتند. در پروانه می نوشــتند که اگر مظهر قنات در زمین 
کســی بود، باید امکان بازدید داشــته باشد. در آن ســال این را تعهد گرفتند از ما و در پروانه 
ســاختمانی قید کردند. بنابراین شهرداری یک سیستم داشت برای نگهداری قنات ها ولی از 
یک زمانی دیگر این طور نبود. اما جاهایی که هنوز از قنات استفاده می کردند، پارک شهر بود، 

کاخ گلستان بود، فضاهای عمومی و درخت های خیابان ها بود.
این اداره قنات ها تا چه زمانی در شهرداری وجود داشت؟  �

جایــی که الان معاونت شهرســازی اســت؛ پایین ترش یک کوچه اســت کــه دبیرخانه 
کمیســیون ماده ۵ آنجاست. جنوب کوچه یک ســاختمان هست که یک طرفش به خیابان 
ایرانشــهر و طرف دیگرش به خیابان طالقانی می رســد. آن ساختمان بود. واحدی بود که با 
این اداره در منطقه... ببینید اینها یک سری میراب داشتند. همین الان هم بعضی شان ممکن 
است باشند. آنها حافظه این شهر هستند که دارد از دست می رود. این  میراب ها حامل بخشی 

از حافظه  این شهرند.
در مورد کاخ گلستان اشاره کردید...  �

دردناک ترینش برای کاخ گلســتان وقتی بود که ایســتگاه مترو مرکزی (تقاطع خط یک و 
دو) را می خواستند بکشند. مسیر قنات مهرگان و قنات ناصری قطع شد. آقای مهندس احمد 
مالکی که کتاب «قنات های تهران» را نوشــته را صدا زدند و گفتند: «بیا این مســیر قنات را از 
اینجا قطع کن که ما بتوانیم کار را انجام دهیم». می شــد با شترگلو قنات را برگرداند ولی در 
واقع مســئولان اجرائی  نپذیرفتند. درمورد قنات های تهران، مترو حساسیت ندارد که آنها را 
به حالت قبلی برگرداند. من الان حرفم این اســت: حتی برای ساختمان هایی که پنج طبقه 
زیرزمین می دهند، بیشتر این زیرزمین ها در مسیر قنات ها قرار می گیرند و آن را قطع می کنند. 
خب این را می توانند الزام بگیرند از مالک که آن را به مســیر قبلی برگرداند. ساختمانش را 
که ساخت، با یک شترگلو آن را برگرداند به مسیر قبلی اش. الان مثلا قنات خانم فخرالدوله 
در شــمیران مســیرش را یک برج قطع کرده که پمپاژ می  شود توی جوی آب. هر جایی که 
ساختمان عمیق می خورد به قنات، این آب ها را پمپاژ می کنند توی فاضلاب. درخت های کاخ 
گلستان در اثر این سهل انگاری خشک شدند، درخت های آن چهارباغ شاه عباسی را می گویم 
که دیگر نیســتد. روبه روی عمارت تخت مرمر، این آب قنات کم شــد و خشک شد. یا مسیر 
را منحرف کردند. به هر حال این توســعه به شــهر صدمه زد. فاجعه بارترینش خشک شدن 
چشمه علی شهر ری بود. محل تغذیه اش کوه های بی بی شهربانو است. وقتی آن خط مترو 
آمد این اتفاق افتاد. مترو آمد از شــرق دژ رشــکان عبور کرد و مســیر را قطع کرد. احساس 
مســئولیتی در کار نبود. یک اتفاق بد افتاده برای این شــهر. این چشمه تا هفت، هشت هزار 
ســال پیش (یعنی از هزاره ششم پیش از میلاد) محل ســکونت انسان بوده. مادر ری، مادر 
تهران. یک تمدن چند هزار ســاله کنار این چشمه به برکت آب شکل گرفته بود. الان هم که 
بالاخره یک تفرجگاه زیبا بود. بچه های محل همیشه آنجا شنا می کردند. خشک شد، خشک. 

با بخردی ما با سهل انگاری ما.
برگردیم به وضعیت خیابان فلسطین و درخت هایی که وضعیت خوبی ندارند. امروز کمی   �

درباره زمینه های این اتفاق صحبت کنیم. چه شده که این روند تدریجی بوده (نه دفعی) و الان 
بخشــی از آنها هنوز سالم یا نیمه جان هستند. برای درختانی که هنوز نیمه جان اند، چه می شود 
کرد؟ ابتدا یک آسیب شناســی داشــته باشــیم که چه زمینه هایی باعث شده به این وضعیت 

دربیایند.
ببینید، در یک کلمه: آسیب اصلی در اثر بی توجهی است. چیزی که می تواند اینجا را نجات 
دهد، «توجه» اســت. از خیابان بلوار کشاورز به سمت جنوب، این کریدور درختان سبز وجود 
داشت. منابع تغذیه آب چه بود؟ یکی خود نهر کرج، یکی قنات جلالیه. آدرس ها این است. 
شما همیشه این خیابان را سرحال دیده بودید. اتفاقی برای این دو منبع تغدیه افتاده؟ البته 
نهر کرج  خیلی وقت است برایش این اتفاق افتاده. بیشتر آب راکد دارد تا جاری. اصلا معلوم 
نیســت از کجا آب می گیرد. از کرج آبی نمی آید. قنات جلالیه؟ من نمی دانم چه بر ســرش 
آمده. حتی در خیابان ســهیل (که الان شده نادری) موازی خیابان فلسطین به سمت شرق 
آن (که الان پر درخت است) همیشه نهری پرآب بود. الان می گویند پساب سازمان آب است، 
من نمی دانم برای قنات جلالیه چه اتفاقی افتاده. ولی تصورم این است که این اتفاق با عبور 
خط مترو بی ربط نیست، چون برای تونل مترو مجبورند به عمق بروند و به جایی می رسند که 
مسیر قنات ها قطع می شود. شهرداری تهران است که وظیفه احداث خطوط مترو را برعهده 
دارد و شــهرداری مناطق در درجه دوم مســئولیت نگهداری درختان را دارند نباید بگذارند 
مسیر قنات ها مسدود شود. مثلا الان بلوار کشاورز درختا نش خیلی خوب نگهداری می شوند. 

همیشــه نگاه می کنم لذت می برم. حتی بعضی وقت ها می گویم: «دیگه این قدر 
اینجا درخت نکارید ». خوانایی اش از بین رفته. چون متراکم شده. زیبایی اش به آن 
خوانایی بود. این قدر بوته کاشته شده که دیگر خوانا نیست. آنجا باید کمی برگردد 

به حالت قبل. درختان جنوب بلوار کشاورز هم همین طور.

گفت وگوی علی اعطا با اسکندر مختاری طالقانی 
درباره میراث طبیعی، درخت ها و قنات های تهران

میراث طبیعی 
در محاصره

یادداشت یادداشت

شهریشهری

وحید قاسمی
مدیر موزه خیابان ولیعصر

سید امیر منصوری
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

ادامـه در 
صفحه

۸

درخت هــا  وضــع 
انســان های  مثــل 
مجروحــی اســت که 
هنوز ایســتاده اند. این 
درخت ها را دیدم: هنوز 
نیفتــاده بودنــد. مثل 
آدم هایــی بودند که با 
و  ایستاده اند  جراحت 
ممکن است لحظه بعد 
بیفتند. درحالی که این 
کریــدور، چون خیابان 
فلســطین تنگ است، 
به  دســت  درخت ها 

دست هم داده بودند.

شرق
کی،

د تا
سهن

س: 
عک


